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راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات اين فصل
پذيرد:زبان و ادب فارسي، مقاله مي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري مقاله .1
هاي داخلي و خارجي چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط
تحقيقات زبان و ادب فارسي است و بادر 

رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي .2

و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل«حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد» نام محفــوظ اســت و نويســندگان، نباي
هاي خود را در نشرية ديگري بـه چـاپ مقاله

برسانند.

تقدم و تأخّر آن در بررسـي و ها و چاپ مقاله .4
شود. تأييد هيأت تحريريه، تعيين مي

هاي ارسالي، بايد تحقيقي و حاصل كـار مقاله .5
پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا .6
هاي پژوهشي و تأليفي است. مقاله

ــب .7 ــحت مطال ــا و ص ــؤوليت درج گفتاره مس
مقاله، به لحاظ علمي و حقوقيمندرج در هر 

و ... به عهدة نويسنده است.
ها، نخسـت هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

با ذكر نام دانشجو و سپس با ذكر نام استاد
راهنما بلامانع است.

ص مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
داوري خواهد شد.

هاي ارسالي: ضوابط مقاله *
. اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول قرار داده شوند:1

ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفيستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
)56، 1: د 1371(مولوي، 

چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2
ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت  (شــامل اســم مقال

نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.
. مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و انگليسـي (در  3

كلمه، واژگان كليـدي 160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالاتواژه)، مقدمه،  5(سه تا 

نتيجـه و فهرسـتتحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و .منابع و مĤخذ باشد

ها درج شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
شود.

. در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي درج مشخصّــات،4
بدين گونه عمل شود:

عنوان كامل مقاله (در وسط صفحه) -
نام نويسنده يا نويسندگان. (در سمت چپ صفحه، -

  در دو نيمه سطر)
رتبة علمي و نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. -
نشاني كامل نويسنده، شامل: نشاني كامل پسـتي،-

شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران ها و ذكـر نوشـته   . محدودة نقل قول6
بايد در درون گيومـه قـرار داده و پـس از آن آدرس

درون متني در پرانتز درج شود.
ات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين. ارجاع7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال
)14:  1387انتشار: )، براي مثال: (اسلامي ندوشن، 

. در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
. منابع و مĤخذ، در پايان مقاله، به ترتيـب حـروف9

الفبايي و بدين گونه تنظيم گردد:
ب: نام خانوادگي، نام، (سـال انتشـار)، نـامالف ـ كتا 

كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار.
  محل نشر. نام ناشر، چ ...

نام خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنـوان ب ـ مقاله: 
مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل. نـام نشـريه.

  دوره يا سال. شمارة نشريه. شمارة ص( : )
ها: نام خانوادگي، نـام، (سـال انتشـار)،عهج ـ مجمو 

عنوان مقاله. نام گرد آورنده يا ويراستار. نام مجموعة
  مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )

د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت
از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب. نام پايگاه و نشـاني

ط ايتاليك.پايگاه اينترنتي به خ
هـ ـ لوح فشرده: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.

عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
در پرانتــزهــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10

درروبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    
نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي

ــا، جــدول11 ــا و . نموداره تصــويرها در صــفحاته
هاي مربوطه، به صورت گويـا وجداگانه ارائه و عنوان

روشن در بالاي آنها نوشته شود.

الگوي فني تنظيم مقالات
) و متنB lotusمتن فارسي با قلم بي لوتوس (

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic.نوشته شود  (
ها به شرح زير باشد: اندازه قلم

  سياه 16عنوان مقاله با
  سياه 13كلمه چكيده با
 سياه 13ها با  كلمه كليد واژه
 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه

 نازك

 13فرعي در متن با قلم  و عناوين اصلي
 سياه

  نازك 13متن مقاله با قلم
 ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز

نازك 11(كمان) با قلم 
 لاتين به خاطر هماهنگي كلمات و حروف

 11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم
شود. و همان، غير ايتاليك نوشته مي

شود. نحوه كلمه همان ايتاليك نوشته مي
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

(اسم نويسنده، و شماره صفحه).
  نازك نوشته شود. به اين 11منابع با قلم

ترتيب: (نام خانوادگي نويسنده، نام
عنوان كتاب، محقق، نويسنده، سال

ناشر، چاپ) :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
www.sahkazerooni.ir 

اطلاعات تمام نويسندگان به صورتدر زمان بارگذاري مقاله و ثبت نام در سايت مجله 
امكان تغيير وجود ندارد. بر روي سايت، كامل ثبت گردد، بعد از نمايه شدن مقاله
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د  و دا م  د    جان  و 
  

  سخن سردبير

 خوش تر زعيش و صحبت و باغ و بهار چيست
  

 ساقي كجاست گو سبب انتظار چيست؟ 
  

 تنم شمارهر وقت خوش كه دست دهد مغ
  

 كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست 
  

 پيوند عمر بسته به مويي است هوش دار
  

 غم خوار خويش باش غم روزگار چيست 
  

 ارم روضة و معني آب زندگي
  

 جز طرف جويبار و مي خوشگوار چيست 
  

 از يك قبيله اند مستور و مست هر دو چو
  

 ما دل به عشوة كه دهيم اختيار چيست 
  

 راز درون پرده چه داند فلك خموش
  

 اي مدعي نزاع تو با پرده دار چيست 
  

 سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نيست
  

 آمرزگار چيست و رحمت   عفو معني  
  

 زاهد شراب كوثر و حافظ پياله خواست
  

 چيست خواسته كردگار ميانه  در  تا  
  

  65) غني و قزويني، آثار: تهران غزل 1378حافظ (
  

) در حالي آغاز شد كه جهانيان به بيماري مخوفي در سدة حاضر دچار 1399بهار امسال (
گرديدند و شايد ايرانيان نيز براي نخستين بار در درازناي روزگار از عيش و طرب بهار و 

لطف و صفاي يكديگر به دور ماندند. اين ديدار باغ و صحبت يار محروم و از همنشيني و 
همدلي ها را گسسته و محجوريت ها را در اقصا نقاط جهان حكم فرما » كرونا«آفت زمانه 

  كرده.
كه جنب و جوش و حركت ها را از مردم سلب و همه را ساكن » كروناي واگير«شگفتا از اين 

را وقوف نيست كه انجام كار كس «و خانه نشين كرده است و به گفتة شاعر شيراز (حافظ): 
  »چيست؟



 

 

يان با پرده دار بي اثر مانده در اين حال عخبر نداشته و نزاع مد» درون پرده«هيچ دانايي از راز 
(حافظ) و روزگار شادي و نشاط » نخواهد ماندغم ايام « بايد دل به كردگار بست و دانست كه:

  اي دور.و جنبش و پويش فرا مي رسد، حركت به سوي نور و فردا ه
اراده و پشتكار بي مانندشان هيچ گاه از تلاش و كوشش  اما پويشگران عرصة دانش و ادب با

باز نايستاده و بلايايي روزگار را با قاطعيت و جديتي افزون تر از سرمي گذارنند، مي دانند كه 
   دة دوباره شور و نشاط ها باز مي گردد و آفتاب دانش همه جا را تابناك مي سازد و پر

  تاريكي ها مي زدايد.
بيش از  بباشد كه حقيقت گرايان از تلاش باز نايستند و با انديشه هاي نوين و كسب تجار

  پيش چراغ دانش را در قضاي علم و ادب روشن تر سازند.
  

  
  با احترام

ی ی کازرو مد    یّد ا
ی ر یات  تاد زبان و اد   ا

ی  ه آزاد اسلا و –دا د    وا
    ١٣٩٩ھار  
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  نماد و تمثيل در مثنوي مولانا
  جعفر هواسي

  ، دهلراندبير زبان و ادبيات فارسي، ايلام
  

  چكيده
نگاه كنيم طيفي از رنگ ها و دنيايي نو بدان شاهكارهاي ادبي هم چون منشوري است كه از هر طرف 

در آن مي بينيم. نمادها و تمثيل هاي به كار رفته در مثنوي معنوي نيز چنين است. به هر قصه ي مثنوي 
منظره اي  يي خويشمي توان از ديدگاهي ويژه و متفاوت نظر انداخت و به اندازه ي درك و بينا

ي دارند كه تحليل و بررسي در آثار عرفاني كاربرد گسترده ا ها و تمثيل هاشگرف و شگفت ديد. نماد
آنها باعث گشوده شدن بسياري از گره ها و ابهامات موجود در ادبيات مي شود. هدف اين تحقيق اين 

بر جانوران و حيوانات مورد بررسي است كه جايگاه نماد و تمثيل را در مثنوي مولانا بيشتر با تكيه 
نها چيست؟ و هر يك ، بيان كند كه ديدگاه مولانا درباره ي آار دهد و با مشخص شدن اين جايگاهقر

، روش تحليلي و توصيفي و هايي هستند. روش انجام اين پژوهش، رمز و نماد چه چيزاز اين قصه ها
  بر اساس پژوهش كتابخانه اي است.

   ،قصه ،رمز ،تمثيل ،نماد ،مثنوي واژگان كليدي:
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  مقدمه
تجربه ، حواس و قواي عقلاني كمك مي  بشر در مسير كوشش هايش براي شناخت پيرامون خود ، از

صدد شناخت  مي كند اما وقتي از محسوسات فراتر مي رود و درگيرد و پديده ها را كشف و ضبط 
اموري بر مي آيد كه از حوزه ي حواس و تجربه ي او خارج اند، درك و بيان دشوار مي شود. پس، 

و تخيل كمك مي گيرد و در اين راه به ناچار از زبان براي تبيين و تفهيم آنها كم و بيش از احساس 
بهره مي گيرد و به تبع آن ، براي نشان دادن و مجسم ساختن آنچه نمي تواند تعريف كند و تمثيل رمز 

و اصطلاحات نمادين استفاده مي كند. در واقع بيان بعضي مفاهيم و يا به ديگري بفهماند ، از كلمات 
يي ار مي شود از ظرفيت هاچمصاديق با زبان عادي بسيار دشوار و حتي غير ممكن است و گوينده نا

، بهره ببرد. در نتيجه كلام به صورت رمزي و نمادين درمي ث افزايش قدرت تاثير زبان مي شودكه باع
، باعث غناي هر چه بيشتر زبان شعر مي شود. يكي از جنبه هاي يد و اين بيان رمز آميز و نمادينآ

گان و به طور كلي سخن نمادين در مثنوي ، به كارگيري حيوانات به جاي انسان است. حيوانات و پرند
گونه هاي مختلف بازتاب  همه ي جانوران از آغاز پيدايش تا به امروز در فرهنگ و ادب ملت ها به

ي يافته و در دستاوردهاي زبان و ادب و فرهنگ بشري تاثير گذار بوده اند. اين مقاله با هدف گسترده ا
است و نگارنده در صدد اين بوده تا بررسي جنبه هاي نمادين و تمثيلي در مثنوي به نگارش در آمده 

در حد توان و درك علمي خود ، ابعاد مختلف معاني رمزي و نمادين را به طور مبسوط و گسترده 
  استخراج كند.

  
  پيشينه ي تحقيق

در سالهاي اخير تحقيقات متعددي راجع به تمثيل و نماد پردازي در ادبيات فارسي به نگارش درآمده 
  است. 

ادبيات به بررسي » ادبيات تمثيلي در كتب درسي«، در مقاله خود تحت عنوان 1392اشرف روشن دل، 
تمثيلي در دو اثر منطق الطير عطار و مثنوي مولانا پرداخته است. او به بررسي جايگاه تمثيل و نكات 

  مثبت و منفي آن در كتب درسي پرداخته است.
حيوانات در نماد پردازي شعر فارسي پرداخته و شخصيت  ، در مقاله اي به نقش1391احمد كريمي، 

  پردازي حيوانات در آثار مولانا را بررسي كرده است.
، به مقايسه ي تطبيقي داستان طوطي و بازرگان مولوي و عطار پرداخته و با 1385علي حيدري، 

  را بررسي كرده است.هر كدام نقاط قوت و هركدام، تمثيلي شمردن ويژگي هاي 
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تواند هم چون انسان سخن بگويد ، همواره مورد توجه بوده  ، به عنوان تنها پرنده اي كه مي طوطي
» در نياز و فقر خود را مرده ساز«است. مولوي در قصه ي طوطي و بازرگان به سالك توصيه مي كند 

  ).1/1919(مثنوي ، 
جوار حق به ديار غربت  است كه از و تمثيل روحطوطي ، در داستان ها وسروده هاي مولوي ، نماد 

دنيا در قفس تن گرفتار آمده است. داستان هاي نمادين بسياري در آثار ادبي و عرفاني در مورد طوطي 
  نقل شده است. تركيب هايي هم چون طوطي جان ، طوطي روح ، طوطي دل و ...

  در شعر زير از مولوي طوطي بن مايه اي نمادين دارد:
  كو كسي كاو محرم مرغان بود  قصه ي طوطي جان زين سان بود

)1/1558(همان ،     
  

و تجربيات رواني او را باز مي گويد احساسات و عواطف  ،اين چنين در آثار مولانا تمثيلاتيرمز ها و 
و چون از دل بر مي آيد بر دل مي نشيند . اين كه در داستان طوطي و بازرگان ، طوطي بايد خود را 

كه در عرفان و معرفت » واموتوا قبل ان تموت«است يادآور روايت مشهور بكشد تا برهد، نماد زيبايي 
ي بس دراز داشته است، يعني كشتن خواسته ها و تعلقات و آن چه باعث مي شود انسان به سابقه ا

د آرزوهاي مادي و هواهاي نفساني را نابود سازد تا راه هايي برايش گشوده يقفس دنيا دل ببندد . او با
 يلانساني است كه گرفتار بي تعقّ تمثيل  مادستان شيرين طوطي و بقال در مثنوي ، طوطي نشود. در دا

  است و قياس نا به جا دارد.
  كاو چو خود پنداشت صاحب دلق را  از قياسش خنده آمد خلق را

)1/263(همان ،     
  

مي دانيم طوطي از سخناني كه مي گويد چيزي نمي فهمد و هر سخني را كه مي شنود تكرار مي كند. 
چه بسا صاحبان طوطي سخنان شخصي و رازگونه را نزد طوطي مي گفته اند و اين پرنده در ميان 

در جمع ، گاهي آن سخنان را بدون هيچ قصدي تكرار مي كرده و راز ها را فاش مي ساخته است، اما 
  عرفاني دارد و طوطي اسرار الهي را فاش مي كند:تمثيل شعر فارسي اين موضوع بيشتر جنبه ي 
  ترجمان فكرت و اسرار من  طوطي من مرغ زيرك سار من

)1/1725(همان ،     
  



  نماد و تمثيل در مثنوي مولانا                                                                                                            28

به شكل بسيار زيبا و اعجاب انگيزي در اشعار مولانا بازگو مي » ني«و » انسان«وجود شباهت ميان 
شود. مي توان گفت هيجان روحي مولانا ، كه در قالب مقدمه اي در ابتداي مثنوي آمده ، بيانگر 

ت ، خود تمثيل است و مراد از آن ، در حقيق» ني«حالات و روحيات او در سرتاسر مثنوي است. اين 
مولاناست كه از خود و خودي تهي شده و در تصرف عشق و معشوق است، خواه شمس تبريز و يا 

. سوزش عشق مطلق جلال الدين بلخي ، به حدي است كه چهره ي ني بودن حسام الدين چلبي 
  انسان را كه در آتش فراق مي سوزد ، به خوبي نمودار مي سازد.

ه از خود تهي است و از دم و نفس ناي زن پر است، تشبيه مي كند ك»ني«مولوي در مثنوي خود را به 
  و همين موضوع را مكرر مي آورد:

  ما ز توست  در صدا   و  كوهيم  ما چو  توست ما ز   در نوا  و  ما چو ناييم 
)1/599(همان ،     

     
  چون قند ، قندهر ناله اي دارد يقين زان دو لب   عالم چو سر نايي و او در هر شكافش مي دمد

 )1/5664(همان ،   
  

  رقصان شده در نيستان يعني تعزمن تشا  ني ها و خاصه نيشكر بر طمع اين بسته كمر
)94(ديوان كبير ، ب     
  

مولوي اولين تشبيهي را كه ميان انسان و ني بيان مي كند ناله ي جدايي از اصل است. بنابراين هم 
(نيستان) فرياد مي كشد و ناله سر مي دهد ، انسان هم به  چنان كه ني به سبب جدايي از اصل خود

جهت جدايي از اصل خويش ، كه ماوراء طبيعت است ، ناله مي كند و تمام تفكرها ، تكاپوها و نيايش 
هاي او ، فريادي در جست و جوي آن جايگاه متعالي است. كسي مي تواند سوز و گداز و معناي 

كه به اصل خويش آگاه باشد. اين آگاهي در او به عشق حقيقي منجر حقيقي اين فريادها را درك كند 
مي شود و اشتياق بازگشت به اصل ، در دلش شور و غوغايي به پا مي كند كه پروانه ي وجودش در 

  شوق وصال يار خواهد سوخت.
ه ي در كتاب مثنوي شير علاوه بر مفهوم شجاعت ، گاه طرف تشبيه گيتي و مرگ است . مولانا بن ماي

از آن به  يشجاعت را در هم شكستن قدرت باطني نفس مي داند كه شجاعت ظاهري ، سايه و مظهر
عارفان حقيقي ، رمز شجاعت و سمبلي براي زورمندان  تمثيلي ازشمار مي رود. شير در مثنوي ، 
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  عقل جزيي ، انسان هاي گرفتار نفس و ... است.دنيايي و همچنين نماد نفس اماره و شهوت ، 
  اولياء االله و عارفان حق است: تمثيلي، شير در معناي ن نمونه در بيت هاي زير از مثنويه عنواب

  كم نيايد روز و شب او را كباب  هر كه باشد در پي شير حراب
)1/3089(مثنوي ،     
  

  پس تو روبه نيستي شير مني  چون گرفتي عبرت از گرگ دني
)1/3179(همان ،     

         
  روبها تو سوي جيفه كم شتاب  نايد كبابدر پناه شير كم 

)3/2278(همان ،     
  

حقيقت (خداوند) است با اين تفاوت كه هر  تمثيلپيل » پيل اندر خانه ي تاريك«در قصه ي مثنوي 
كسي متناسب با تلاش و استعداد خود مي تواند به قسمتي از آن دست يابد. خانه ي تاريك مي تواند 
نمادي از اين جهان باشد و تاريكي نيز تمام حجاب هايي است كه پيرامون حقيقت تنيده شده است و 

است كه در ظلمات جاي دارد. در اين قصه ي مثنوي مانع ديد مي شود. پيل نيز هم چون آب حيات 
. مولوي فقط از مردماني ياد مي كند كه پيل را ديده اند و هيچ دنداروجود شخصيت هاي پرسشگر 

اشاره اي ندارد به اين كه كسي يا كساني درباره ي شكل فيل از آنها پرسشي كرده باشد ، بلكه بينندگان 
نشانه اي فيل ، آن چه را كه كشف كرده اند بدون پرسش به تصوير مي كشند و تفسير مي كنند و هيچ 

شبيه كرده تكايت پيدا نيست و همين گفته هايشان را بيشتر به واگويه هاي دروني از مخاطب در ح
  است. حتي مولوي ، گفتار آن ها را نياورده ، بلكه فقط اشاره كرده است كه :

  آن بر او چون بادبيزن شد پديد  آن يكي را دست بر گوشش رسيد
)3/1259(همان ،     
  

مولوي بر خلاف ديگر عارفان ، با انجام تغييراتي ، سرنوشت قصه را به گونه اي ديگر رقم مي زند. او 
خانه ي «مردمان قصه اش را بينا معرفي مي كند و در عوض پيل را در خانه اي تاريك قرار مي دهد. 

» كف دست«در قصه ي مثنوي كاركرد ويژه اي دارد و اشخاص قصه ي مثنوي به اندازه ي » تاريك
قادر به شناخت مي شوند. مولوي حقيقت را نزد همه مي يابد و معتقد است همه به دنبال يك چيز 
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 رپنتيجه مي گيرد كه براي جست و جوي حقيقت نيازمند شمع » خانه ي تاريك«واحدند. مولوي از 
نمادي  باعث شناختي محدود و به همان اندازه ي كف دست است و اصلا» كف دست«فروغي هستيم. 

  از شناخت اندك است.
  به شرح زير است:» پيل اندر خانه ي تاريك«پيام در قصه ي 

  اختلاف بين انديشه ها ، ناشي از نوع نگرش هر يك نسبت به موضوعي واحد (حقيقت) است. -
  تاريكي جهل و غرض و خودبيني ، پيرامون گوهر حقيقت را گرفته است. -
  راه تلاش مي كنند.همه طالب حقيقت اند و در اين  -
  ديد ظاهري و علم بشري ، در درك حقيقت ناقص و محدود است. -
  .هر فرقه و گروه ، قسمتي از حقيقت را در دست دارند -
  .اگر مدعيان شناخت مجهز به نور شمع الهي و پير راهدان بودند ديگر اختلاف نظري نداشتند -
  نور شمع الهي است.تنها چاره ي دوري از اختلافات ، پناه بردن به  -

آدمي براي عروج به مقامات بالاتر ، چاره اي جز تحمل رنج ها و سختي ها ندارد. در تمثيل بسيار 
ديگ جوشان ، بالا و پايين مولوي به همين مسئله اشاره كرده است: نخود در » نخود و كدبانو«زيبايي 
را خلاصي دهد ، اما كدبانو با كفليز ، مي خروشد و مي كوشد ، تا از ديگ بيرون بپرد و خود مي رود

ي كدبانو ! حالا بر فرق او مي كوبد و او را به ته ديگ مي فرستد . نخود بي تابانه فرياد بر مي آورد: ا
، چرا اينگونه بي رحمانه آتش به من در ميزني و بر سرم مي كوبي ؟ و كد بانو در كه مرا خريده اي

ن روست كه از تو آ، نه از را مي جوشانم و بر سرت مي كوبم پاسخ مي گويد: نخود عزيزم ! اگر تو
و با جان آدمي در آميزي. بدم مي آيد ، بلكه از آن جهت است كه ذوق و چاشني بگيري ، غذا شوي 

خداوند بر خشم او پيشي گرفته : مهرباني يي از دل اين تمثيل بيرون مي كشدمولوي نتايج بسيار زيبا
سايه ي مهر او مي رويد و او سرمايه وجود است و گوشت و پوست آدمي در  ، زيرا كه مهربانياست

، آن گاه است كه قهر او مي آيد و همه چيز را در هم مي كوبد، تا از درون ويرانه ها بنايي نو مي بالد
  برافروزد.

د ، از اين رو به تعبير ديگر ، خدا با مهر ، بندگان را جذب مي كند و با قهر ، آنها را به كمال مي رسان
، اما اين قهر نشانه ي لطف است. بريدن سر اسماعيل د و رنج طي مراحل كمال ممكن نيستبدون در

  يرد و او را مي پالايد:ج ها خودي و مني را از سالك مي گدر حقيقت لطف بود نه قهر ، زيرا كه اين رن
  تا نه هستي و نه خود ماند تو را  اي نخود ! مي جوش اندر ابتدا

)3/4179(همان ،     
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      ديدار شمس و جلال الدين محمد از جمله شگفت انگيزترين ديدارهاي تاريخي جهان به شمار 
، زيرا جلال الدين محمد قبل از ديدار در مرحله ي تصوف عابدانه بود و بعد از ديدار منقلب مي رود

دن مي  گيرد. سلطان گشت و از اين زمان به بعد است كه مولوي به عنوان بارقه ي تاريخي درخشي
  ل جلال الدين محمد را پس از ملاقات با شمس چنين توصيف مي كند:اولد احو

  كاملي عظيمي ،  شهنشاهي ،    يك  دلي   صاحب   او   دور   اندر   آمد
  اعتناق   هم  با    افتاد   را دو   هر  تلاق  ناگه   شد    چون به مولاناش

  آن جمال و آن خدايي خوش را  و  گشت عاشق چون بديد آن روش را
  او   مجنون   اين  گشت آن ليلي و  او   مفتون    شد    آورد    بدو رو 

)136، ص  2(مثنوي انتهانامه ، ج     
  

عشق جلال الدين محمد به شمس از لون عشق هاي مذكر كه در سنت تشبيب هاي قصايد فارسي 
هم نيست و در حقيقت عشق وي به شمس  وجود دارد نيست ، حتي از نوع عشق هاي مذكر پاك

، زيرا در داستان شاه و كنيزك ، طبيب الهي مظهر و رمزي است تواند تبريزي جداي از عشق الهي نمي
؛ يعني حضرت جلال الدين خود در جواب جود كنيزك نيل به عشق او مي باشداز آن كس كه غايت و

مي نگريستند، اين عشق را هم پايه ي عشق االله به ديده ي انكار  كساني كه گويا عشق او را به شمس
دانسته است. به هر تقدير ملاي روم در ملاقات با شمس تولدي ديگر مي يابد، گرچه خود قابليت و 

  استعداد اين صيرورت و شدن عظيم را داشته است.
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  نتيجه گيري
، همواره در ادبيات فارسي نقش هاي يلي و تمثيلي كه دارندها و داستان ها به سبب كاربرد تخ قصه

، استفاده تمثيلي به كارگرفته شده در ادبيات فارسيزيادي داشته اند، در واقع يكي از كهن ترين عناصر 
و نشانه ي  تمثيلرا ها و قصه  ان، جانورستان ها است. شاعران و نويسندگاناز قصه ها و داو نمادين 

  دانند.يك شخصيت مي 
را به خود اختصاص داده اند ولي  تمثيلات، حيوانات جز مهمي از در نماد شناسي شعر فارسي

، در پرداخت مفاهيم ذهني قصه ها و داستان هادر حالي كه توجه شده است. بدانها  رمتاسفانه كمت
  انسان همواره نقش مهمي بر عهده داشته اند.

نبه ي هنري فراتر نهاده و مفاهيمي را به ذهن القا مي كنند كه در ج، پارا از بسياري از اين نقش ها
، نگاهي كلي و عمومي شارحان مثنويكه البته نمادها قابل بحث و بررسي است. تمثيلات و حوزه ي 

  به داستان ها داشته اند.
  ته شده است.اما در اين مقاله ، به بررسي موشكافانه تري از جلوه هاي نمادين در مثنوي مولانا پرداخ

ستند و مولوي از طريق گفت و نماينده گروه و صنف خود ه ، معمولاًشخصيت داستان هاي مولوي
، و تمثيلآنها را به تصوير مي كشد. مولوي افكار و عقايد خود را با بهره گيري از نماد  گوها

مثيل و شيوه ي رمز مي توان تا حدودي به جايگاه نماد و ت آنها ، با بررسي انه بيان مي كندهوشمند
  گرانقدرش مثنوي پي برد.پردازي او در اثر 
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